
Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

  
  
  
  
  

  عدم شناخت قرآن عامل عقب ماندگي مسلمانان
  

  دكتر محمد باقر محسني ، عضو هيات علمي  واحد خوي 
  

        

  1» انّ االله لا يغيَرُ ما بقِوَمٍ حتيّ يغيَروُا ما باِنَفسُهمِ«                     

  

ي انساني ، توسط دانشمنداني چون افلاطون  ي فاضله و سعادتمند ، و در يك مفهوم كلي ، طرح مدينهآل  ي ايده هاي يك جامعه  نشانه 

اي  هاي پيشنهادي ، جهت ساختن چنـين جامعـه   و فارابي داده شده است ؛ هر چند كه  تاكنون هيچ قدرتي موفق به پياده كردن طرح

  2.نشده است 

ايـن آرزو بـي   ) عج(شيعه ، نظركلي بر اين است كه با ظهور پر بركت حضرت مهدي  در دين مقدس اسلام ، خصوصا در مكتب متعالي

آل و قدرتمند بر مبناي عدل و قسط تشكيل خواهد شد ، و نظر بزرگـان دينـي    اي ايده هيچ كم و كاستي تحقق خواهد يافت ، و جامعه

ي تشـكيل ايـن نـوع     جامعه خواهنـد بـود و وعـده    بر اين است كه كارگزاران چنين حكومت سعادتمندي ، صالحان ملت و مستضعفان

  . هاي آسماني به مردم داده شده است  حكومت ، توسط پيامبران الهي و كتاب
اـ بعـد از تـورات  در     3» و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر انّ الارض يرثها عبادي الصـالحون « : قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد   م

اـتي از حضـرت رسـول     .  كه البتهّ بندگان نيكوكار من ملك زمين را وارث و متصرفّ خواهند شد : زبور داوود نوشتيم  و با توجه بـه رواي

  . در آخر الزمّان مي باشند) عج(اصحاب حضرت ولي عصر » عبادي الصالحون« ، مراد از ) ع(ت امام محمد باقر و حضر)ص(اكرم 

اي سـعادتمند   تشكيل خواهد شد ، دين مبين اسلام بر تشكيل جامعـه ) عج(حضرت مهدي  كه توسط اي ي فاضله اما گذشته از مدينه  

از .  هـا تاكيـد دارد   ي زمـان  در همـه ) ع(ي هدي  و ائمه) ص(آل با راهنمايي قرآن مجيد و با پيروي از سيره و سنتّ رسول  اكرم  و ايده

كـه   نمايد نـه چنـان   جا چنان كه بايد باشد چهره مي است كه انسان در آن آل و دنياي انساني ، دنيايي ي ايده نظر بزرگان ديني ، جامعه
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ها جلوه دارنـد ،   ها و زيبايي ها  بي رنگ و بي رونق هستند و تنها نيكي ها و بدي هست ، در چنين دنيايي رنگين و پر از معنويات ،زشتي

اـك و مبـراّ    مردمي ا و ناه اي در اوج معنويات و كمال است ،و از هرچه پستي انسان چنين جامعه سـت ،بـه عـدالت و كمـال، عشـق       ها پ

ي  داننـد و در همـه   اي عالم را محضر خدا مي ها در چنين جامعه بازد ؛ انسان ورزد و براي رسيدن به مقام احسان و رضا نرد عشق مي مي

اـ    اي ، دنياي معنويات ي فاضله كنند ؛ اهل چنين مدينه مراحل زندگي حضور خدا را حس مي پـذير   و جاويدان را كه هميشـگي و فنـا ن

  .كند  است كشف مي
توان فهميد كه در مدت زمان كوتـاهي ، شـكوه و    هاي پر فراز و نشيب دنياي اسلام و مسلمانان به خوبي مي و با نگاهي گذرا به گذشته

كـرد و روح بشـر را از    به تدريج پياده مـي  ي فاضله را بود همين اوصاف يك مدينه ي مسلمانان رسيده جا كه سيطره عظمت اسلام تا آن

افتاد انسانيت  ي اسلام مي به هر كجا سايه. داد  پرستي ، ازبندگي و فساد و تعفنّ ، و از آلودگي و انحلال نجات مي خيالات واهي و خرافه

و هر روز بيش از پـيش  . يافت  جات مياز ظلم و طغيان و تفرقه ، و از سقوط و امتيازات پوچ طبقاتي و از ستمگري رياستمداران مغرور ن

اـد بـه نفـس و          دين مقدس اسلام نقش خود را در بناي جهان ، بر اساس ايمان و عفّـت و نظافـت و بـر مبنـاي آزادي و تجـدد و اعتم

اـس كارلاي ـ - ي نويسنده و انديشـمند فرانسـوي    و طولي نكشيد كه به گفته. كرد  هاي متعالي تمدن آور ايفا مي برنامه هنـوز   »: - ل توم

  .  »پا در آندلس پا در هند دارند و يك است كه عرب يك صد سال از ظهور اسلام نگذشته يك

شد ، و اجتماع همانند پيكر واحدي گرديد ، كه ديگر ظلم و تعـدي ،   داشته طايفه ، صنف ، و سياه و سفيد بر: با پيدايش اسلام امتيازات 

ي خـود   ي اسـلام ، هـر كـدام از افـراد اجتمـاع ، بـه نوبـه        شدند ،در دنياي تحت سلطه ديگر ميداشتند و مددكار يك بر يكديگر روا نمي

اـع     ي همـديگر را كنتـرل مـي    شدند ، و اعمال ناشايسته مسووليتي به عهده گرفته ، و مراقب كردار  يكديگر مي كردنـد ، رهبـران اجتم

« : فراد متوسط جامعه ناظر افعال ديگران بودند و به فرمايش قرآن مجيـد گرفتند و ا هاي خود را بر عهده مي دست مسووليت  اعمال زير

مومنين بر يكديگر ولايـت دارنـد و بايـد يكـديگر را وادار بكـردار       »المومنون بعضهم اوليا  بعضٍ يامٌرون بالمعروف و ينهون عن المنكرِ 

  1.شايسته نمايند ، و همديگر را از كارهاي نا شايسته منع نمايند 

نويسد  د ابوالحسن ابوالحسني متفكرّو انديشمند هندي در كتاب حدود خسارت جهان ميسي:  

اـنيت كـه آن  را وسـيله       دست آوردنـد و ملّـت   پا خاستند و رهبري عالم را به مسلمين به«  يسـودجويي و   هـاي فاسـد را از رهبـري انس

نسانيت دادند و از روي عـدالت انسـان را بـه طـرف كمـال رهبـري       يابي خود نمودند ، بيرون راندند  ؛ مسلمين سير سريعي به ا منفعت

ابدي بودن قوانين اسلام ، اخلاق سياستمداران ، خدمت به همنوع ، دانش همگـاني  : ي صفاتي از قبيل  نمودند ، و اين موفقيت در سايه

  :نويسد  مي »يدگاه قرآن ها از د ظهور و سقوط تمدن« ي كتاب  نويسنده 2».است  و جمع بين روح و  ماده بوده

هـا   هاي دربند تحميل  نموده ، و جهل و خرافات و مـرام  ي خود را بر توده ي ظالمانه هاي ستمكار از هر سو سلطه در دنيايي كه قدرت« 

ا و ه ـ بودنـد ، در دنيـايي كـه سراسـرش يخبنـدان ارزش      ها پيچيـده  ها و مذاهب شرك آلود زنجيرهاي گران خود را بر انديشه و مسلك

ي سعادتمندانه ، نويد پيـروزي   در آن روز قرآن به رهروان راه توحيد نويد نجات و فلاح داد ، نويد فرجام خوش و آينده.…ها بود  والايي

هاي شرك و بيداد را داد ؛ و همگان شاهد بودند كه با گذشـت زمـان نويـدهاي قـرآن يكـي پـس از ديگـري         ي قرآن بر انديشه انديشه
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هاي ستم ايران و روم و مصر و يمن و شرق و غرب جهـان آنـروز در    العرب كه كاخ يد ن نه تنها مكهّ و مدينه و جزيرهي عمل پوش جامه

دسـت گرفتنـد و    رهروان قرآن نه تنها سرنوشت خود را تغيير دادند كه سرنوشـت تـاريخ را بـه   . معرض گسترش پيام قرآن قرار گرفت 

  3».گرفت  بخش پيام قرآن جهان را فرا امواج رهايي

در اختيار نداشتند، و دستشان از اسلحه و جنگجو  هور و تولدّ خود ، توشه و نيروييهاي اوليه امتي بودند كه در آغاز ظ ي مسلمانان دوره

ند ها را شكسـت  ، صف امت) ص(پذير پيامبر گرامي اسلام  نا خالي بود، ولي با نيروي ايمان ، و رهنمودهاي قرآن كريم و رهبري خستگي

ي روم ، توانسـتند مـانع    ها و حصارهاي سر به فلك كشـيده  هاي ايرانيان ، و نه قلعه ها و باروها و خندق ها را گشودند ، نه برج ،و سرزمين

هاي صنايع و فنون مانع بـه هـدف رسـيدن     ها و تحولاّت و پيشرفت ها و اختلاف سليقه اين پيشرفت غير مترقبّه باشند ، و نه سختي راه

  .شت آنان گ

بـود ، آنـان قـومي     ها دسـت نيافتـه   و علي رغم ضعف و كمي تواني كه داشتند توانستند به چيزهايي دست يابند كه امت ديگري به آن

اـن قـرار    بودند كه به عهد خويش با خداي وفا كردند ، پس خدا هم به عهد خويش وفا فرمود ، و مجد دنيا و سعادت آخرت را پاداش آن

  4 »و ليَنصرنّ اللهّ من ينصره انّ االله لقَوي حميد « : فرمايد  كه مي چنان داد هم

هاي آنان از اقيانوس اطلس تا كشور چين  رسد ، و سرزمين   اما امروز در حالي كه جمعيت اين امت بزرگ به بيش ازيك ميليارد نفر مي

شـود   گيرد و اموال آنان از دستشان ربوده مي قت اجانب قرار ميهاي پاك و حاصلخيز و وسيع آنان مورد سر است چرا زمين امتداد يافته

  خورد ؟  ولي آب از آب تكان نمي

شـود   نمايند؟ براي اين امت نه حرفي است كه شنيده هاي آنان را قطعه قطعه مي هاي مسلمان غلبه كرده ، زمين و چرا بيگانگان بر ملتّ

هارا غـم   رسانند ، و اوقات آن مردان آنان نيز با اضطراب شب را به روز مي كه حتيّ دولت ي، و نه امري كه مورد اطاعت قرار بگيرد ، تا جاي

  .است  و ناراحتي پر كرده و بيش از اميد ، ترس بر آنان غلبه كرده

قاي حيـات  پرداختند ، ولي امروز پادشاهان و بزرگان همين امت ب هاي بزرگ براي بقاي خويش به او جزيه مي اين امتي است كه دولت

آقـاي  .  ؟ . چـه مصـيبتي جانسـوز و چـه بلايـي خانمانسـوز اسـت ايـن        . دانند  هاي اجنبي مي خويش را در نزديك شدن به آن دولت

خداوند در آيات محكـم خـويش مـارا بـه ايـن      « :نمايد  احمدعلي قانع آبادي علتّ فرو افتادن مسلمانان را از اين عزتّ ، چنين بيان مي

كه از سـنن   ها از عرش عزتّ خويش فرو نيفتادند و نامشان از لوح وجود محو نگرديد ، مگر پس از اين كند كه امت  مطلب راهنمايي مي

خداوند سرنوشت هيچ قومي را از عزتّ سـلطنت و رفـاه و امـن و    . الهي كه بر اساس حكمت بالغه  خداوندي است ، سر پيچي نمودند 

پذيري خويش را نسبت به امـم سـابق و تـدبر     عقل و سلامت فكر و فروزندگي بصيرت و عبرتدهد تا آن كه آنان نور  راحتي تغيير نمي

  2. »در احوال گذشتگان را تغيير دهند و از سنتّ عدل عدول كنند ، و از راه بينايي و حكمت خارج شوند 
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گيرد وامـروز   عي از كجا سر چشمه ميامروز علتّ اساسي اين سير قهقرايي چيست؟ و اين همه عقب ماندگي تمدني و سياسي و اجتما

كه راه ترقيّ وتمدن را به روي مسلمانان گشود كجاسـت؟ ترقّـي   ) ص(رهنمودهاي بزرگترين مصلح جهان هستي، حضرت رسول اكرم

  :    اند و به قول مولانا  وتمدني كه دوست ودشمن به فراگير بودن آن اعتراف كرده

  گفته آيد در حديث ديگران  خوشتر آن باشد كه سردلبران         

از جملـه  ) ص(از مطالبي كه در آن شـكيّ نيسـت ايـن اسـت كـه محمـد      « : گويد مي ») ص(حكم النبي محمد« تولستوي در كتاب 

بزرگترين مردان و مصلحان جهان است كه به تشكيلات اجتماعي بشري خدمتي بس مهم كرده اسـت ، در عـزتّ و شـرافتش همـين     

ز پايه و اساسش به نور حقيقت هدايت كرد و آن را در طريق  اطمينان وصلح، قوت و نيرو بخشـيد و بـه يـك زنـدگي     بس كه امتي را ا

هـا   ها و قرباني كردن بشر بازداشت وخلاصه راه ترقيّ وتمدن را به روي آن ها را از خونريزي همراه با تقوي و فضيلت راهنمايي كرد و آن

  3».گشود 

اين كتاب تاثير بزرگ خـود را بـراي هميشـه    « : نويسد گويد ، مي ي بزرگ آلماني ، آنگاه كه از قرآن سخن مي هگوته ، محقق و نويسند

حفظ خواهد كرد ، زيرا تعليمات عملي آن مطابق با حيات فكر بشري است ، البتهّ براي قومي كـه بـه عقايـد و آداب خـويش قـدرت و      

شوند تا جوامع مربوط بـه آنـان    قايد ديني و آداب قرآني خويش احترام و ارزش قايل ميآيا مسلمانان به ع4» .احترام و ارزش قايل شود

  به گودال انحطاط نيفتد ؟ 

اسـت كـه حكمـت و     اروپا به تازگي شروع كـرده  »« : است ي مشهور انگليسي در بحث راجع به اسلام چنين گفته برنارد شاو ، نويسنده

ي نزديكي دين  او همـان   است ، در آينده آغاز كرده) ص(عشق خود را به دين محمد . مندي  را ادراك نمايد ، علاقه) ص(دانش محمد 

هاي صلح و سعادت بر اساس آن پايه گذاري شود ، زيرااين اسلام است كه همه را بـه آزادي واقعـي    نظام و قانوني خواهد شد ، كه بنيان

  . »است  است ، و موازين حقّ و عدالت وانصاف را برپا ساخته راآماده كردهو  به برادري و مساوات دعوت نموده ، و وسايل تحققّ آن 

و اگر با بينشي نقاّدانه و با نگرشي منصفانه ، به آن دوران اوج عظمت مسلمانان از يك طرف ، و به ايـن دوران انحطـاط آنـان از طـرف     

و عقب ماندگي ، سر پيچي مسلمانان از سنن فراگيـر الهـي ،   ديگر بنگريم ، بالاجبار خواهيم پذيرفت كه علتّ اساسي اين همه انحطاط 

فرهنگي ، چيـزي   ساز قرآن مجيد بوده ، و اسباب كليّ اين سقوط از عرش عزتّ و جهانداري ، به حضيض انحطاط و بي واز تعاليم انسان

خود قرآن مجيد ، با نور سرمدي  كه نيست ، همچنان) ع(آفرين معصومين  جز عدم شناخت قرآن مجيد و گريز از رهنمودهاي  سعادت

اـنه    بيني فرموده ها را پيش ها و عقب ماندگي و جاويدانش ، اين تنزلّ هـاي انحطـاط جوامـع بشـري را بيـان       است و در آيـات مكـررّ نش

  :كنيم  اي اشاره مي هاي آيه ي كلام ، فهرست وار به دلايلي چند با استناد است كه جهت جلو گيري از اطاله كرده

  :هاي انحطاط جوامع بشري از ديدگاه قران  نشانه

  :عصيان و نافرماني از دستورات الهي - 1

اسـت ذكـر    ي اعراف صفاتي كه ابليس به خاطر آنها از اوج كرامت و عبوديت به قعر پستي و دوري از خـدا افتـاده   در آيات آغازين سوره

  ) . 11 - اعراف (  »لمَ يكنُ من الساجدين « : الهي است ي آن صفات عصيان و نافرماني از دستورات  گرديده است ، از جمله

                                                                 
٣
  ٩۴نقل از كتاب آشنايي با علوم قرآن، داود عطّار ، سيدّ محمّد رادمنش ص  - 
۴

- 8 � jB1. �*,2	�   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

تـوان جـوامعي را كـه از راه     كه اين صفت اختصاص به شيطان ندارد ، بلكه صفت تمام شياطين انس و جـنّ اسـت ، مـي    با توجه به اين

  .ها دانست  ياند ، داراي اين اين ويژگ شده اند و به انحطاط كشانده شده ، و پيرو شيطان گشته هدايت منحرف

  : رواج ظلم و ستم در جامعه  - 2

هـاي   هـا ، و قـدرت   خروج از شاهراه عدالت و دادگستري و ترك قسط و انصاف و گرايش به ظلم و تعدي از عوامل مهم سـقوط تمـدن  

بات دقيـق علمـي ، و   ي الهي را هم محاس ـ و اين سنتّ حكيمانه.آيد  حساب مي ها به بزرگ بوده و از علل اساسي هلاكت و فناي جامعه

در پي تاريخي ، و متون و منابع اصيل ديني و مـذهبي بـر آن صـحه     هاي پي كند ، حتيّ آزمون هم تجربيات زندگي اجتماعي تاييد مي

  . گذارد  مي

فرمايـد   داند و مي ميها  ها را ظلم و تعدي و   تجاوزكاري خود آن ها و سلسله ها و تمدن قرآن مجيد نيز علتّ اساسي فنا و نابودي جامعه

 :  

  )13 - يونس ( …و لقَد اهَلكَنا القرونَ من قبّلكم لما ظلموا  - الف 

  .ي هلاكت سپرديم هايي را به دليل ظلم وجورشان به بوته از شما امت تحقيق قبل وما به

  ) 59 - قصص . (و ما كنُاّ مهلكي القري الاّ و اهَلهُا ظالمون   - ب 

  . ها ستمگران بودند  كه اهل آن ها نبوديم ، مگرآن ها وتمدن ي شهر و ما هرگز نابودكننده

  ) 11انبياء .( و كمَ قصَمنا من قرَيه كانت ظالمه و انَشانا بعدها قوماً آخرين  - ج 

  . وجود آورديم ها ، جامعه و قومي ديگر به از نابودي آن و چه بسا شهرها و دياري كه ستمكار بودند در هم كوبيديم و پس

  )  59 - كهف ( …القري اهَلكناهم لما ظلموا  و تلك - د 

  . كه ظلم و ستم كردند هلاك كرديم  ها را به هنگامي است كه ما آن هايي ها شهرها و آبادي اين

  . توان در جوامع اسلامي امروزي پيدا كرد  هاي هر كدام را مي ي ديگر كه با كمال تاسف نشانه ها آيه و ده

  

  : به اميازات مادي به جاي امتيازات معنوي توجه  -  3

ي هم و غم خويش را به  است ، اگر ملتّي همه ي انحطاط يافته هاي بارز يك جامعه ها ، ازو ويژگي ارزش ها و ضد عوض شدن جاي ارزش

اـبي بـه ارزش     هاي بي  اكتساب ، پست و مقام و سرمايه هـاي علمـي و معنـوي     ارزش دنيوي منحصر سازد ، ديگر جايي بـراي دسـت ي

است  هاي معنوي كاسته هاي زنان در رفت و آمدها ، توجه آنان را به ارزش چشمي نخواهد داشت ، تجملات زندگاني امروزي ، چشم هم

 اش اين خواهد بود كه آيا درآمدي دارد ؟ شغلش پردرآمد است ؟ خانـه  ي تازه خواستگاري پرس و جو بكنند همه كه اگر درباره تا جايي

: شود كه آيا اهل نماز و روزه و ديگر واجبات است يـا نـه ؟ و شـايد شـيطان بـه ايـن اعتبـار گفـت          مي و ماشين دارد ؟ و كمتر پرسيده

  ). 12 - اعراف .( » خلَقتني من نار و خلَقتهَ من طين«

  : تفرقه و دو گانگي   -  4

تفاهم و همبستگي مليّ ، و ظهور اختلاف و تفرقه را در ميان مـردم   هاي اتحّاد و شناسان و سياستمداران ، از هم گسيختن رشته جامعه

هـا   اند ، و اختلاف و تفرقه را به ويژه درميان مردم و مسوولين آفت جـان جامعـه   ها شمرده ها و انهدام تمدن از عوامل مهم سقوط جامعه

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ���

ي  فرمايـد ، ونتيجـه   ها دعوت مـي  ها و قدرت هم پيوستن قوت به قرآن مجيد در آيات فراواني مردم را به اتحّاد و يكپارچگي و. اند  دانسته

هـا و انحطـاط و   ذلّـت     ي اختلاف و پراكندگي را چيزي جـز شكسـت قـدرت    كه نتيجه داند ، هم چنان اتحّاد را پيروزي و موفقيت مي

  :داند ، ازآن جمله مي فرما يد  جوامع بشري نمي

  )103 - آل عمران ( … تفَرقّوا واعتصموا بحِبل اللهّ جميعا و لا -  1

  .همگي به ريسمان خدا چنگ بزنيد و از پراكندگي بپرهيزيد 

  ) 5 - مايده(البرِ و التقّوي   تعاونوا علي -  2

  )  105آل عمران (و لاتكونوا كالذّين تفرقّوا و اختلفوا مِن بعد ما جاءهم البينات  -  3

  .هاي روشن به آنان رسيد  كه نشانه نده شدند آن هم پس از آنومباشيد مانند كساني كه اختلاف كردند و پراك

  )  32 - روم ( ولا تكونوا من المشركين من الذّين فرقّوا دينهم و كانوا شيعاً  - 4

  .هاي مختلف تقسيم گشتند  هايي كه دين خود را به آفت تفرقه و تشـتتّ دچار ساختند و به گروه و از شرك پيشگان مباشيد از آن

  . ي ديگر كه كدام به نوعي بيانگر انحطاط جوامع به دست تفرقه و دوگانگي است   ا آيهه و ده

  :ترك امربه معروف ونهي از منكر   -  5

ي امر به معروف و نهي از منكر است ؛ تمامي فرامين و  بي توجهي به فريضه. ازعوامل مهمي كه جامعه را دچارانطاط و پستي مي كند  

را بوده ، جهت پيشرفت جوامع ، لازم و ضروري  هستند، ولي در آيات و روايات ، دو امر مذكور در صـدر فـرايض و   الاج اوامر الهي واجب

  .است  ها بيشتر  تاكيد شده گرفته و به آن فرامين الهي قرار

چگونـه  « :  فرماينـد  داننـد ، و مـي   ي مـنحط مـي   هاي جامعـه  ، عوض شدن جاي معروف و منكر را از نشانه) ص(حضرت رسول اكرم 

و بـدتر از آن ، چگونـه   .…خواهيد بود ، زماني كه زنان شما ، فاسد و جوانانتان بدكار شوند و به معروف امر نكنند از منكـر بـاز ندارنـد     

منكـر را  كه به منكر فرمان دهيد و از معروف باز داريد ، و بدتر از آن چگونه خواهيد بود ، زماني كه معروف را منكر و  خواهيد بود ،زماني

 » .ها اتفّاق خواهد افتاد ي اين معروف بدانيد ؟ سوال شد آيا اين مطلب واقع خواهد  شد؟ فرمود بلي ، همه

 –توبـه  ( »بعضٍ، يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكـر  , و المومنون والمومنات بعضهم اوليا« ي  در تفسير آيه) ع(حضرت امام حسين 

مـردان و زنـان مـومن    : بدانچه  خداوند اولياي خود را به آن پند داده ، عبرت گيريـد ، خداونـد فرمـود     اي مردم « : فرمايند  ؛ مي) 71

دارند ، خداوند از  مساله امر به معروف و نهـي از منكـر آغـاز     ها باز مي ها دعوت و از بدي دوست و ياور هم هستند  و يكديگر را به نيكي

ادا گردد و برپاي داشته شود ، واجبات ديگر چه آسانش و چه مشكلش  بر پاي داشـته خواهـد    دانست كه اگر اين فريضه ، كرد زيرا  مي

                               1» …افتد گرداند ،با ستمگر در مي زيرا امر به معروف و نهي از منكر دعوت كننده به اسلام است مظالم را باز مي. شد

انـد   لتّ لعن خداوند نسبت به گذشتگان را تنها مساله ترك امر به معروف و نهي از منكر دانستهي قاصمه ، ع آقا امير المومنين در خطبه

خداوند مردم قرون پيشين را از رحمت خود دور نساخت  جز به خاطر اين كه امر بـه معـروف و نهـي از منكـر را تـرك      « :اند و فرموده

  2». .قل و دانا را به خاطر ، ترك نهي از منكر از رحمت خود به دور داشتكردند ، خداوند افراد سفيه را به خاطر گناه و  افراد عا
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  :گناه ديگران را به گردن ديگران انداختن  - 6

اـيي بـراي       هر گاه افراد يك جامعه ، كوتاهي ها و خطاهاي خويش را به ديگران نسبت دهند و خود را از گناه     بـري بداننـد ، ديگـر ج

ها و موسسات و ادارات مختلف نيز همين حال را دارند ؛ و شايد يكي از علـل مهـم انحطـاط جوامـع      سازمان. جبران مافات نخواهد بود 

اسلامي همين امر باشد ، در چنين جوامعي هر گاه پيشرفتي حاصل شود هركسي به خود نسبت مي دهد و هر گـاه خللـي و أسـيبي    

: كنـد   ي منحطّ فرعوني را اين چنين بيان مي أن مجيد يكي از اوصاف جامعهگيرد ؛ قر اي بر عهده نمي پيدا شود هيچ كسي و هيچ اداره

ها مـي رسـيد بـه شايسـتگي      فرعونيان را سخت به قحطي و أفت زرع مبتلا كرديم ، شايد متذكرّ شوند ، پس أنگاه كه نيكويي به آن« 

    3 ».زدند  مي ها مي آمد فال بد به موسي و همراهانش خود نسبت مي دادند و هر گاه بدي به آن

  : سپردن كارها به مسوولان بي لياقت به ويژه در بعد اقتصادي  - 7

ي كافي داشته باشند ، عـدم برخـورداري مسـوولان اقتصـادي كشـور از       ي خود تخصص و سر رشته مسوولان يك كشور بايد در رشته

ركود اقتصادي ، و در نتيجه از موجبات انحطـاط اقتصـادي   هاي اقتصادي جهان، از عوامل  دانش كافي نسبت به علم اقتصاد ، و زير و بم

  . است 

اـه باشـد گرفتـار امـور اشـتباه برانگيـز        »العالم بزِمانه لا تهجم عليه اللّوابس « :فرمايند  مي) ع(امام صادق  كسي كه به حوادث زمان آگ

  .4گردد  نمي

گسلاند  ي اقتصاد مملكت را از هم مي حال ، پرهيزگار و قانع ، رشتهنسپردن زمام امور اقتصادي به دست افراد لايق و كاردان و در عين 

هـاي اقتصـادي    ريزي ها از درون و از عدم برنامه شود ، كه اكثر آن ، و با نگاهي گذرا به علل انحطاط كشورهاي متمدن گذشته معلوم مي

  .اند  پوسيده

گيرد كه حـقّ   نان اين است كه اموال در دست كساني قرار داري اسلام و مسلمااز اسباب پاي« : فرمايند  در اين باره مي) ع(باز امام صادق 

را نداننـد   از وسايل نابودي اسلام و مسلمانان اين است كه اموال در دست كساني قرار گيرد كه حقّ آن  را بدانند و نيكو عمل كنند ، و آن

   5  »و به نيكي رفتار ننمايند،   

  تقليد كوركورانه  - 8

يگر از عوامل انحطاط جوامع بشري به ويژه مسلمانان تقليدهاي كوركورانه است ، تقليدهاي غلط و كوركورانه بـه روايـت تـاريخ    يكي د 

  : سه گونه بوده است 

هـاي   تقليـدهاي غلـط از اجانـب و قـدرت    : تقليدهاي غلط از بزرگان و سادات قوم ، ج : تقليدهاي غلط از پدران و گذشتگان ، ب : الف 

  .بزرگ 

انسان به الهام فطرتش ملهم شده كه در آنچه خودش تخصص دارد ، به علم و آگاهي خود « : نويسند مرحوم علاّمه بزرگ طباطبائي مي

گـوييم بنـاي    اينجاست كه مـي . عمل كند و در آنچه كه ديگران در آن تخصص دارند از آنان پيروي نموده ، به مهارت آنان اعتماد كند 
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ن است كه هر كس به اهل خبره در فنّ مراجعه نمايد و حقيقت و واقع اين مراجعه همان تقليد اصطلاحي است ، كـه  عقلاي عالم بر اي

. ي طاقـت او بيـرون اسـت     اي است كه دسترسي به دليل تفصيلي آن از حد و حيطـه  معنايش اعتماد كردن به دليل اجمالي هر مساله

تواند به دليل و علتّش پي ببرد  تقليد كوركورانه و غلـط اسـت ، همچنانكـه اجتهـاد در      ميبنابراين تقليد در آن مسائلي كه خود انسان 

ي فاضـله بشـري    گردد و مدينه اي كه قدرت ورود بدان مساله را ندارد ، يكي از رذائل اخلاقي است ، كه باعث هلاكت اجتماع مي مساله

  6».پاشد را از هم مي

هاي نامعقول غير منطقي است ، و قرآن مجيد ايـن گونـه تقليـد هـا را بـه       ورانه و از روي تعصب منظور از اين تقليد ، تقليدهاي كورك 

و اذا قيلَ لهَم اتبّعوا ما انزل اللهّ قالوا بل نتبّع ما  الفينا عليه آباءنا اوَ لو كان آباءهم لايعقلون شـيءا و لا يهتـدون   « :فرمايد  شدت نهي مي

  )  170 - بقره . (»

ما پيرو كيش پـدران خـود خـواهيم بـود آيـا      : از شريعت و كتابي كه خدا فرستاده پيروي كنيد ، پاسخ دهند : كفاّر را گويند  و چون« 

  .  »اند  عقل نادان بودند ، هر گز به حقّ و راستي هدايت نيافته ها بي بايست تابع پدران باشند ، در صورتي كه آن

هـا   اند ، اين كه هر گاه امت خويش را به عبادت خداوند  يگانه و رفض طاغوت  با آن مواجه بودهاز بزرگترين مشكلاتي كه پيامبران الهي 

خواندند سركشان و ناصحان قوم ، تقليد از پدران و گذشتگان خويش را از پيروي پيامبران برتر دانسته ، علناً به اين مطلـب اقـرار    فرا مي

ايد كه ما را از عقايد و آدابي كه پدران ما بر آن بودنـد بـاز    گفتند ، آيا شما آمده مي) ع(د و قوم هو) ع(كه قوم موسي  چنان كردند هم مي

  .داري ؟ 

است ؛ عدم پيشرفت ملـل   هاي جهاني ، جوامع اسلامي را                فلج كرده اما تقليد از نوع  سوم ، تقليد كوركورانه از اجانب و قدرت

كند كه از عادات و رسوم غرب و شرق براي خـويش الگـو سـازند ، گويـا      فقر فرهنگي ، آنان را وادار مي جهان سوم در صنعت ، همراه با

انديشند كه تقليد در پوشاك و خوراك و وضع ظاهري جوانان ، صنعت و تكنيك و علوم پيشرفته را به همراه خواهـد آورد   اين گونه مي

  . اهد داشت كه جز ذلتّ و وابستگي ، عايدي نخو ؛ غافل از اين

از جمله نقشه ها كـه  « : ي سياسي خويش به اين مطلب چنين اشاره مي كند  گذار فقيد جمهوري اسلامي ايران ، در وصيت نامه بنيان

مع الاسف تاثير بزرگي در كشورها و كشور عزيزمان گذاشت و أثار أن بـاز تـا حـد زيـادي بـه جـا مانـده ، بيگانـه نمـودن كشـورهاي           

لـطه را در     . …ز خويش، و غرب زده و شرق زده نمودن أنان است استعمارزده ا و غم انگيزتر اين كه أنان ملتّ هـاي سـتمديده زيـر س

همه چيز عقب نگه داشته و كشورهاي مصرفي بار أوردند ، و به قدري ما را از پيشرفت  هاي خود و قدرت هـاي شيطانيشـان ترسـانده    

اـي خـود را بـه       اند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكاري ندا ريم و همه چيز خود را تسليم أنان كرده ايم و سرنوشـت خـود و كشـور ه

دست أنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم و اين پوچي و تهي مغزي مصنوعي موجب شده كه در هيچ امري به فكر 

  2. و دانش خود اتكّا نكنيم و كوركورانه از شرق و غرب تقليد نماييم 

ز علل فوق ، نشانه هاي ديگري نيز در عقب ماندگي جوامع اسلامي نقش دارند كه اهـم أن هـا را مـي تـوان بـه صـورت زيـر        گذشته ا

  : فهرست نويسي كرد 
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  دروغ بستن و افترا زدن به مقدسات براي پيشبرد مقاصد شيطاني  - 9

  ريا و تزوير به خير خواهي   - 10

  فسادهاي اخلاقي و اقتصادي  - 11

12 - ر و خودبزرگ بيني مسوولان تكب  

  فريب دادن مردم به بهانه هاي مختلف  -  13

  اتراف و خوشگذراني مردم و مسوولان  - 14

  سستي در جهاد و دفاع از مملكت و ارزش هاي ديني  - 15

  …عدم استقلال در زمينه هاي مختلف علمي و سياسي و فرهنگي و غيره- 16

   :نتيجه گيري 

هـاي مثبـت و منفـي     با توجه به اين ويژگي)ويل دورانت ( » .شود باشد از بيرون مغلوب نمي ون منهدم نشدهيك تمدن بزرگ تا از در« 

هـا بـه حـد اعـلاي كمـالات خـويش برسـند و بـه نظـر           توان سـعادتمند دانسـت كـه در آن انسـان     اي را مي ياد شده ، امروزه جامعه

خانواده ؛ اقتصاد ؛ حقوق ؛ حكومت و آموزش و پرورش به طور احسن تحقّـق  : اد ال است كه در آن پنج نه اي ايده شناسان، جامعه جامعه

  . ها وظايف خودشان را به نحوي انساني انجام دهند   ي به آن پيدا كنند و موسسات وابسته

 ـ« اسـت      ي عزتّ و نصـرت و غلبـه را بـر مسـلمانان واقعـي داده      خداوند متعال بارها در كلام متين خود وعده و لرسـوله و   ةالعـزّ  هو للّ

  . داند  ي خود مي كه عزتّ و نصرت و ياري اهل ايمان را بر عهده. 2»و كان حقاّ علينا نصرالمومنين «  1»  للمومنين

گـردد ؛ بـه ارزش دنيـا ،ارزش آخـرت ،ارزش زنـدگي ودر       ماندگي نمي هاي قرآني دچار خسران و عقب اين انسان با شناخت ارزش بنابر

كـار   شناسد ، و با انديشه و تـدبر در قـرآن و بـه    كه هست مي چنان گيري از قرآن، هستي را آن برد، و با بهره دين پي مي نهايت به ارزش

  3.نمايد  بستن دستورات آن ،سعادت خود را در زندگي فردي و اجتماعي و نيكبختي خود را در دنيا و آخرت تامين مي

دهد كه اگر با شـناختن   كت خودش بارها وبارها به مردم هشدار مي اب پراز نعمت و بربخشنده ومهربان دراين كت از طرفي همين خداي

سنن الهي از تاريخ عبرت نگيرند واز رفتار وكردار ملل مغلوب وهلاك شده نپرهيزند وبا اعراض از ذكر خدا ، امـر بـه معـروف و نهـي از     

و .   4»يعلمـون     سنسَتدَرجِهم من حيـث لا « : ان خواهند خريد كه منكر را به دست فراموشي بسپارند ، سنتّ مكر واستدراج را به ج

شود عدم رعايت سنن الهي نيز كـلّ    كه پياده شدن سنن الهي در يك جامعه سبب خوشبختي و سعادت همه افراد جامعه مي همچنان

و اتقّوا فتنـةً  « :فرمايد  شوند آنجا كه قرآن مي دهد وافراد صالح نيز دچار عذاب و مجازات مي جامعه را در معرض هلاكت ونابودي قرار مي

  ».بترسيد از بلائي كه چون آيد تنها مخصوص ستمكاران نباشد «  5  »لا تصُيبنّ الذيّن ظلموا منكم خاصه
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لـم ) ع(ي همين عدم شناخت قرآن مجيد و  فرامين الهي وسيره وسنتّ چهارده معصوم  وشايد در نتيجه ان است كه امروز اكثر ملل مس

  خورد ،  هاي انحطاط در اكثر جوامع اسلامي به چشم مي آيند و نشانه با كمال تاسف به علل گوناگون عقب مانده به حساب مي

كـه در راهنمـايي    به  بشريت فرصتي دوباره داده شود كه قرآن را از پايگـاه اصـليش  : با وجود همه ي اين ها اگربه زعم أقاي داود عطاّر 

ي نقاط عالم بر مي خيزد و غبار أزمايش هاي أتمـي را   دور نسازد ، ما انسان ها ديگر بوي  باروت را كه امروزه از   همهاجتماعات دارد ، 

كه محيط ها و فضاها و بيابان هاي ما را  پر كرده است و ما را بـه هلاكـت و نـابودي تهديـد مـي نمايـد استشـمام نخـواهيم كـرد ، و          

گوشه و كنار جهان نخواهيم ديد ، و صداي طبل هاي جنگ و جنگ موشك هاي چند سر را كـه  كشمكش هاي ملل مختلف را در هر 

و اگر به بشريت فرصـت داده شـود كـه راه    .گوش جهان را مي خراشد و نيستي اقويا و ضعفا را يكسان اعلام مي نمايد ، نخواهيم شنيد 

اه و رسم جاهليت را كنار بگـذارد ، خـواهيم ديـد كـه أرزوهـاي ملـل       به قرأن پيدا بكند و خود را به رشته ي محكم آن پيوند دهد، و ر

اـن خواسـته هـايي       جهان ، و هدف هاي انقلابيون امت هاي روي زمين ، و خواست هاي تشكيلات و موسسات حكومتي بـه كلّـي هم

، چه فردي و چه اجتمـاعي ، زيـرا ايـن     است كه قرأن به آنها واقعيت و تحققّ مي دهد ، در هر زمينه اي از زمينه هاي زندگي كه باشد

قرأن است كه سايه ي رحمت خود را بر همه مي افكند و همه را به هدايت عالي خود جذب مي كند و راه و روشش قابل پيروي اسـت  

  6.و قوانين و احكامش با زندگي تطبيق مي نمايد 

  

  :منابع و ماخذ 

   1360محمد ، انتشارات بنياد قرآن ، چاپ اول ، تهران  آبانماه  آشنايي با علوم قرآن ،  عطاّر داود و رادمنش سيد .1

2.
 

   1368بينش تاريخي قرآن ، جعفري يعقوب ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي ، چاپ دوم ، تهران پاييز 

          تاريخ تمدن اسلام ، زيدان جرجي ، ترجمـه و نگـارش علـي جـواهر كـلام ، موسسـه انتشـارات اميـر كبيـر ، چـاپ ششـم                     .3

   1369تهران  

   1366تاريخ تمدن ، آرنولد توين بي ، ترجمه يعقوب آژند ، انتشارات مولي ، چاپ دوم ، تهران  .4

  كانون انتشارات محمدي  تهران …ترجمه الميزان ، طباطبايي محمد حسين ، ترجمه محمد باقر موسوي همداني و .5

بوالحسن ، ترجمه مصطفي زماني ، انتشارات پيام اسلام چاپ اول ، حدود خسارت جهان و انحطاط مسلمين ، الحسني سيد ا .6

   1354قم 

7.
 
ها از ديدگاه قرآن ، قانع عزآبادي  احمد علي ، چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي ، چـاپ اول زمسـتان    علل انحطاط تمدن 

1371   

   1368ه مكارم شيرازي ، انتشارات سپهر قم ، ظهور و سقوط تمدنها ازو ديدگاه قرآن ، كرمي علي ، با مقدمه ايه اللّ .8

  قرآن در اسلام ، طباطبايي علاّمه محمد حسين ، انتشارات طلوع ، مشهد ، بي تا  .9

  1381ها ، جعفري محمد حسين ، انتشارات فايز ، چاپ ششم ، آبان  گلستان سوره .10
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